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یادداشت

عرف و رویه به عنوان منبع ایجاد حق

حــق از دیدگاه کلامی موضوعی پرگفت وگو اســت و اینکه حق یک 
موضوع انکشــافی اســت یا موضوعی عینی، می توانــد در مباحث 
حقوقــی هــم اثرگذار باشــد، امــا اینجا منظور مــا از حق، حــق قانونی یا 

موضوعه است.

۱. عرف و رویه حکومت به عنوان منبع ایجاد حق
در ادبیات حقوق عمومی، جامعه شناســی حقوق و نیز در فقه و اصول 
اســلامی، این پرســش بنیادی مطرح اســت که آیا رفتــار عملی حکومت 
-مستقل از قوانین مدون- می تواند به عنوان منبع تولید حق برای شهروندان 
عمــل کند؟ بر پایه این دیــدگاه، قانون صرفــا «تصریح کننده» نظم حقوقی 
اســت، اما رفتار تکرارشونده حکومت طی زمان تبدیل به «عرف حکومتی» 
شده و قادر است انتظار مشروع (Legitimate Expectation) ایجاد کند. به 
بیان دیگر، در کنار قانون مکتوب، یک نظام رفتاری غیررسمی اما پایدار شکل 
می گیرد که شــهروندان بر اساس آن تصمیم های مهم زندگی خود را تنظیم 
می کنند؛ نظامی که در صورت تغییر ناگهانی یا رفتار ســلیقه ای، پیامدهای 

حقوقی و اجتماعی درخور  توجهی به  دنبال دارد.

۲. ترک اجرای قانون و شکل گیری مجوز ضمنی
یکــی از مهم تریــن مصادیق عــرف حکومتی، عدم اجرای مســتمر یک 
قانون اســت. اگر قانونی رفتاری را ممنوع کرده باشد اما حکومت در عمل 
از اجرای آن خودداری کند، این وضعیت به  تدریج در ذهن شــهروندان این 
معنا را تثبیت می کند که ممنوعیت عملا کنار گذاشــته شــده و رفتار مذکور 
«عرفا مجاز» است. در نظریه های جامعه شناسی حقوق، این پدیده با عنوان 
تعلیــق عملی قانون یا قانون متــروک (Practical Desuetude) شــناخته 
می شود. نمونه های شناخته شده در نظام حقوقی ایران عبارت اند از: قوانین 
مربوط به نگهداری تجهیزات ماهواره، محدودیت های پیشــین درباره ویدئو 
و مقررات مشابه درباره ابزارهای رسانه ای. این موارد نشان می دهد که ترک 
اجرای قانون خود می تواند مبنای ایجاد حق تلقی شود؛ زیرا افراد براساس 
رفتــار واقعــی حکومت «نه صرفا متــن قانون» انتظارات مشــروع خود را 

سامان می دهند.

۳. حق آفرینی بر مبنای رویه قضائی
عــلاوه بر اجرا یــا عدم اجــرای قوانین، رویــه پایدار و قابــل پیش بینی 
نهادهای قضائی نیز منبع مهمی برای شــکل گیری حق محسوب می شود. 
هنگامی که دســتگاه قضائی به صــورت ثابت و منظــم تصمیم می گیرد، 
شهروندان نسبت به اســتمرار آن رویه انتظار مشروع پیدا می کنند. هرگونه 
عدول بدون توجیه، نقض اصل اعتماد مشــروع به شمار می رود. نظام های 
حقوقی جهان به دو دســته تقسیم می شوند: حقوق قانونی مدون و حقوق 
قانونی غیرمدون یا کامن لا (که در لغت به معنی حقوق مشــترک اســت). 
نظام حقوقی غیرمدون در کشورهای آنگلوساکسون جاری است و برخلاف 
یک تصور شــتاب زده هیچ ربطی به بحث حقوق عرفی ندارد، بلکه کامن لا 
به معنی اشــاره به رویه قضائی اســت. در این نظــام صدور احکام قضائی 
نه بر اســاس قوانین بلکه بر اساس احکام صادرشده قبلی در محاکم است. 
نظــام قضائی ایران معجونی از دو نظام حقوقی مدون و غیرمدون اســت. 
یکی از نمونه های شــاخص رویه قضائی در ایران که به مناســبت سالگرد 
محســن شــکاری مورد توجه قرار داده ام، الگوی صدور و اعمال عفوهای 
ســالانه اســت. اگرچه در زمینه عفو قوانین و بخش نامه هایی وجود دارند 
امــا از آنجا که از حیث ماهیت، امری حاکمیتی اســت، یک رویه هم ایجاد 
شــده و استمرار چندین ســاله آن با معیارهای کم وبیش یکسان سبب شده 
اســت که محکومان انتظار داشته باشند این فرایند، شفاف، یکدست و فاقد 

تبعیض باشد.
۳ـ۱ تبعیض در اجرای عفو و نقض اصل اعتماد مشروع

با وجود پیشــینه ای نسبتا منظم در اعمال عفو «در عمل» دامنه و نحوه 
اجرای آن غالبا به برداشت قضات اجرائی و نهادهای محلی سپرده می شود 
و همین امر به تبعیض منجر شــده اســت. چند نمونه روشن از نقض حق 

ناشی از رویه حکومتی عبارت است از:
الف) اجرای سریع حکم اعدام محسن شکاری 

پرونده محسن شکاری که از حیث شدت جرم در ادبیات فقهی و حقوق 
تطبیقی، نیازمند احتیاط مضاعف اســت، به سرعت اجرا شد، در حالی که  در 
جرائم منتهی به اعدام، عرف قضائی همواره فرصت دفاع، اعاده دادرســی 

و احتمال عفو را فراهم می کرده است.
ب) پرونده جوان نوشهری؛ اعمال عفو در اتهام محاربه

در ســال ۱۴۰۱ وکالت جوانی را در نوشــهر بر عهده داشتم که به اتهام 
ایجاد حریق مقابل یک مقر انتظامی به محاربه متهم شــده بود ولی نهایتا 
بــا صدور بخش نامه عفو، مشــمول عفــو قرار گرفت و آزاد شــد، اما دیگر 
متهمان با اتهامات مشــابه همچنان در زندان باقی ماندند و از شمول عفو 

محروم شدند.
ج) برخورد متفاوت با روزنامه نگاران بازداشت شده

در تجربــه ای دیگر در همان ســال، وکالت گروهــی از روزنامه نگاران را 
عهده دار شــدم که با اتهام «اجتماع و تبانی» بازداشــت شده بودند. پس از 
صدور بخش نامه عفو برخی از ایشــان مطابــق معیارهای بخش نامه آزاد 
شــدند، اما گروه دیگری از اعمال عفو محروم شــدند . این اقدام، نمونه بارز 
اعمال ســلیقه خارج از چارچوب قانونی و نقض اصول شفافیت و اعتماد 
مشــروع اســت. مباحث حقوقی و اصولی نیز بر این نکتــه تأکید دارند که 
حکومــت باید رفتار خــود را ثابت، قابل پیش بینی و عــاری از تبعیض نگه 
دارد. مباحثی همچون قاعده لاضرر یا بحث امانت حکومتی و مســئولیت 
ایجاد توقعات مشــروع و نیز بحث اســتصحاب یعنی استمرار وضع پیشین 
(از جمله اســتمرار عدم اجرای قانون)  نشــان می دهند کــه عدول از رویه 
پایــدار، هم از منظر حقــوق عمومی و هم از حیث فقهــی مخدوش کننده 

عدالت است.

جمع بندی
رویــه عملی حکومــت -چه در قالب عدم اجرای قانون و چه در شــیوه 
اعمال عفو- نقشی تعیین کننده در ایجاد «حقوق مبتنی بر رفتار» دارد. هرجا 
که رویه ای ثابت ایجاد شــود، شهروندان حق دارند به ادامه آن اعتماد کنند. 
ضروری است نظام حقوقی با شفاف سازی معیارها، انسجام در اجرا و حذف 
مداخلات، میان رفتار عملی حکومت و قواعد رسمی هماهنگی برقرار کند؛ 

زیرا پیش بینی پذیری و برابری اساس مشروعیت هر نظام حقوقی است.

ایران امروز؛ پرسشی ناتمام
افراد حس می کنند بخش بزرگی از انرژی و فرصت شان صرف سازگاری 

ادامـه از 
صفحه

اول
با شرایط شده، نه پیشرفت. این ادراک به ویژه در میان نسل هایی که اکنون 
میانسال شــده اند -کســانی که متولد دهه های ۴۰ تا ۶۰ هستند- شدت 
بیشتری دارد. آنها احساس می کنند مسیر زندگی شان همواره تحت تأثیر 
عوامــل بیرونی بوده اســت. اما باید توجه داشــت که این احســاس، کاملا فردی و 
ســوبژکتیو اســت؛ یعنی لزوما واقعیت عینی را بازتاب نمی دهد، بلکه تفسیر فرد از 
تجربه خود اســت. همین تفســیر اســت که ذهنیت جمعی را می ســازد و بر رفتار 

اجتماعی اثر می گذارد.
 در دهه اخیر، نگرش نســل های جوان تر به آینده با نســل های پیشین متفاوت 
شده است. نسل کنونی با جهان شبکه ای رشد کرده؛ با تصویرهای موازی از زندگی در 
کشورهای مختلف، با تنوع سبک های زندگی و با سطحی از انتظارات که پیش  از این 
در ایران وجود نداشــت. جوان امروز زندگی را با استانداردهای جهانی می سنجد. به 
گزینه ها و فرصت هایی که ممکن است در داخل موجود نباشد، فکر می کند. سرعت 
تغییر را معیار پیشرفت می داند، درحالی که ساختارهای سنتی و نهادی معمولا کندتر 
حرکت می کنند. این تفاوت در انتظارات، یکی از منابع چالش میان نسل هاســت؛ هم 
نســل قدیم  انتظارات نســل جدید را «زیادی بلندپروازانه» می بیند و هم نسل جدید 

نمی تواند با منطق نسل قدیم درباره صبر، تحمل و تطبیق کنار بیاید.
  شــبکه های اجتماعی نقش مهمی در شــکل گیری ذهنیت امروز جامعه ایران 
دارند. در این فضا موفقیت افراد در کشــورهای دیگر برجســته می شــود، مشکلات 
داخلی با شــدت بیشتری دیده می شود، مقایســه پذیری زندگی ها افزایش می یابد و 
صداهای منفی در مقایســه با مثبت قدرت بیشــتری پیدا می کنند. این شرایط باعث 
می شود حس ناکامی، فراتر از تجربه واقعی، در ذهنیت عمومی تثبیت شود. درواقع، 

رسانه اکنون نه فقط منعکس کننده واقعیت، بلکه سازنده بخشی از آن است.
 وقتی از مردم درباره امید به آینده پرسیده می شود، پاسخ ها اغلب با واژه «ابهام» 
همراه اســت. این ابهــام از کجا می آید؟ ۱. متغیرهای اقتصادی: نوســانات قیمت ها، 
بازار کار و کاهش قدرت خرید. ۲. مســائل ســاختاری: ســختی پیش بینی مسیرهای 
سیاست گذاری. ۳. تحولات جمعیتی: افزایش مهاجرت، تغییر آرزوها و سبک زندگی. 

۴. شدت گیری مقایسه ها با جهان بیرون.
اما در تحلیل هــای آینده پژوهی، حتــی جوامعی که دوره هــای طولانی بحران 
را تجربــه کرده اند، در مقاطع خاص دچار بازآرایی می شــوند. به بیان دیگر، جامعه 
همیشه به سمت تعادل جدید حرکت می کند، حتی اگر مسیر آن کند و نامنظم باشد.
 این یادداشــت نمی تواند نسخه ای سیاســی یا کنش محور ارائه کند، اما می تواند 
طرح پرسشی کلی را مطرح کند؛ پرسشی که در بسیاری از گزارش های بین المللی نیز 

به آن اشاره می شود: یک جامعه چگونه می تواند امید را بازسازی کند؟
در علــوم اجتماعی، این کار معمولا از مســیرهایی عمومی و غیرسیاســی انجام 
می شــود، مانند  افزایش شــفافیت در تصمیم گیــری عمومی، تقویــت گفت وگوی 
اجتماعــی، ارتقای کیفیت حکمرانی، مشــارکت پذیری بیشــتر در مســائل محلی، 
ســازوکارهای کاهش نابرابری، افزایش فرصت های برابر برای نســل های مختلف و 
بهبود پیوند میان نظام تصمیم گیری و زندگی روزمره مردم. اینها نسخه نیستند، بلکه 
اصل های شناخته شده ای هستند که تجربه جهانی نشان داده می تواند امید اجتماعی 

را احیا کند، بدون اینکه ناظر به یک سیاست مشخص یا کنش خاص باشد.
 و اما ســخن پایانی: یک پرسش برای آینده؛ امروز، ۴۷ سال پس از انقلاب، جامعه 
ایران در نقطه ای ایســتاده که نیازمند بازاندیشی در تجربه گذشته و چشم انداز آینده 
است. احساس نارضایتی یا فرسایش امید، پدیده ای تک بعدی نیست و تنها به حوزه 
سیاست محدود نمی شــود؛ ترکیبی اســت از تغییرات فرهنگی، تحولات اقتصادی، 
تفاوت نسل ها و انتظاراتی که به طور مداوم دگرگون شده اند. مسئله اصلی شاید این 
نباشد که مردم از گذشته راضی اند یا نه؛ این است که چگونه می توان آینده ای ساخت 
که در آن امید اجتماعی، امکان گفت وگو و احساس پیشرفت دوباره تقویت شود. این 
پرسشی باز است؛ پرسشی که جامعه ایران، با همه ظرفیت ها و پیچیدگی هایش، دیر 

یا زود باید به آن پاسخ دهد.

حرف های تکراری، تعارفات شاه عبدالعظیمی
اما در بسیاری از مواقع این عرض ارادت و تعارف، خالی از واقعیت است  

و گوینده و شــنونده، خالی بودن آن را می دانند. ولی به هر جهت، از ابراز 
آن دریغ نداریم و البته امکان دارد که شــنونده، تعارف ما را جدی بگیرد 
که آن  وقت مشکل آغاز می شود  که باید هر طور  شده، وفای به عهد کنیم. 
اما آن تعارف شاه عبدالعظیمی وقتی است که ما طوری تعارف می کنیم که شنونده 
هیچ گونــه نتواند تعــارف ما را نقد کند و ما هم بلد باشــیم از زیر انجام آن تعارف و 
تعهدی که فقط در حرف ادعایش را داشــته ایم، شــانه خالی کنیم و اینجاســت که 
می گویند تعارف شــاه عبدالعظیمی بوده و گمان نمی کنیم کسی وجود داشته باشد 
که با چنین تعارفی در طول زندگی روبه رو نشــده باشد. مثلا خود من دوستی داشتم 
که بارها من را برای صرف ناهار و شام یا عصرانه و چای به خانه اش دعوت می کرد، 
اما نه تنها من نشانی خانه او را نداشتم، بلکه خود او هم هیچ طوری نشانی به کسی 
نمــی داد. حالا حکایت جناب رئیس جمهور اســت که بارها در ایــن ۱۶ ماه گفته در 
حوزه های مختلف مشکل داریم و هرکس که بتواند به دولت کمک کند، از او استقبال 
می کنیم و در این مدت نیز بســیاری افراد اعلام آمادگی کرده اند که در این حوزه ها به 
دولت کمک کنند؛ بنابراین خیلی خوب می شد که جناب رئیس جمهور گزارشی تنظیم 
می کردند که در کدام حوزه ها، چه افرادی برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده اند 
و دولت کدام یک از آنان را برای پیشبرد امور و گذر از موانع به کار گرفته است؟ من در 
این چندین ماه و حتی از آغاز به کار دولت چهاردهم انتقادات بســیاری دیده ام که بر 
سازوکار مدیریت ایشان و کابینه از سوی متخصصان و کارشناسان هر بخش ارائه شده 
و همچنین شاهد بوده ام که بســیاری هم اعلام کرده اند حاضرند در این موضوعات، 
توان و تخصص خود را در اختیار بگذارند؛ اما در عمل، تقریبا هیچ کس را ندیده ام که 
به آن فراخوان چندین و چندباره جناب پزشــکیان جواب مثبت داده باشد و ایشان از 
این پاسخ مثبت اســتقبال کرده و آنان را به کار گرفته باشد. آیا واقعا در بین این همه 
افــرادی که بارها و بارها برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده اند، حتی یک مورد 
هم نبوده که کسی واقعا توان کمک به دولت را داشته باشد؟ یا اینکه بوده اند افرادی 
که اعلام آمادگی کرده اند و به کمک هم آمده اند و جامعه از به کارگیری آنان بی خبر 
است؟ یک احتمال هم آن است که جناب پزشکیان تیمی تخصصی را مسئول بررسی 
این پاســخ های مثبت کرده و آن تیم پس از بررســی به این نتیجه رسیده که آن افراد 
ادعای بیجا داشته اند و کمکی از دست شان برنمی آمده. اگر چنین است، بسیار خوب 
بود که این تیم برای روشن شــدن افکار عمومی از ســازوکار گروه بررسی  (اگر وجود 
دارد) گزارشی تهیه کرده و به جامعه ارائه می دادند.   یک احتمال جدی تر هم وجود 
دارد که جناب رئیس جمهور با وجود آنکه بارها و بارها خواسته که اگر کسی هست 
که می تواند به دولت کمک کند، پا پیش بگذارد، ســازوکاری برای بررسی جواب های 
مثبــت فراهم نکرده اند. اما آیا می توان به خــود قبولاند که یک رئیس جمهور وقتی 
ســخنی می گوید، فقط تعارف کــرده و در واقعیت نتوان بــرای آن نمونه ای یافت؟ 
بالاخره ایشــان فرد دوم کشور است و باورش ســخت که همین طوری و تحت تأثیر 
جمعی که در آن قرار می گیرد، یک چیزی گفته باشــد؛ به ویژه آنکه تکرار آن نشــان 
می دهد که درخواست کمک ایشان جدی است.  اگر واقعا این درخواست کمک جدی 
اســت، ما چه باید بکنیم و اگر جدی نیست، پس این همه تکرار برای چیست؟ جایی، 
جماعتی از هواداران رئیس جمهور به من خرده می گرفتند که چرا این قدر یک انتقاد 
مشــخص از جناب پزشکیان را تکرار می کنی و این تکرار «مُمِل» است و خسته کننده. 
واقعیت این است که وقتی ایرادها اصلاح نمی شود، پایدار می ماند. شاید چاره ای جز 
تکرار انتقاد نباشــد تا شــاید قبل از آنکه دیر شود، شنیده شود. اما سؤال این است که 
چرا هواداران جناب پزشــکیان هیچ و قت به ایشان تذکر نمی دهند که «ز تعارف کم 
کند و بر مبلغ بیفزاید»؟ نگویند که به صورت خصوصی به ایشــان تذکر می دهند که 
اگر تذکر خصوصی اطرافیان و نزدیکان مؤثر بود، این همه ســخن تکراری و تعارف از 

ایشان نمی شنیدیم.

یادداشت
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 روایت اول؛ خزان پیش از موعد و ناله زمین تفتیده
غم و اندوه فراوانی در وجود کشاورزی سخت کوش به نام حاجی حنیف شه بخش 
فرزند صاحبداد، ریشه دوانده است. او در افکار عمیق خود غوطه ور است و با چهره ای 
آشفته در میان درختان خشک و عقیم قدم می زند. حاجی حنیف سه هزار اصله پسته 
را در سرجنگل به دلیل فقدان زیرســاخت های آبیاری از دست داده است. او تصریح 
دارد که عدم همکاری نهادهای دولتی با کشاورزان، دلیل اصلی نابودی چند صد هزار 
درخت ثمردار پســته در منطقه کورین بوده است. پوسیدگی، خمیدگی و عقیم شدن 
درختان پسته رو به افزایش است. اکنون کشاورزان از تنه و شاخه های خشک درختان 
پســته به عنوان هیزم تنور اســتفاده می کنند و معتقدند نبود لوله های انتقال آب، بار 
مشــکلات را بر دوش آنان سنگین تر کرده اســت. انتقادات به عدم پاسخ گویی نهادها 
و ادارات دولتی  افزایش یافته است. عبدالحمید داروزهی فرزند مرحوم حاج دادخدا 
یکی دیگر از باغبانان کورینی است. باغ او در فاصله ۳۰۰متری با برق قرار دارد. قریب 
به ۳۰ ســال می گذرد اما تاکنون این کشــاورز نتوانســته از نعمت برق بهره مند شود. 
عبدالحمید علاوه بر دارابودن قریب به چهار هزار اصله پســته، انواع حبوبات و غلات 
و محصولات فصلی نیز کاشــت می کند. این کشــاورز زحمتکش به رفع مشکل برق 
و مشــکلات ثبت و اســناد زمین های کشــاورزی تأکید کرده و از مسئولان درخواست 
رسیدگی زودهنگام به مشکلات تمام کشاورزان را دارد. حاجی حافظ فرزند پیرمحمد، 

معتقد است تمام تلاش های کشــاورزان برای بهبود کشاورزی بی نتیجه مانده است؛ 
چراکه نهادهای دولتی پاسخ گوی مشکلات نیســتند و هیچ بودجه ای به این مناطق 
تعلق نمی گیرد. کشاورزان بر این باورند که اگر برای جلوگیری از هدررفت منابع آبی و 
نجات مزارع و باغات، بودجه ای اختصاص می یافت، شاهد چالش های موجود نبودند. 
گرچه خشک سالی به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی در ایران، مشکلات زیادی 
را به وجود آورده، اما بی بضاعتی کشاورزان و عدم همکاری مسئولان نیز نقش بسزایی 
در نابودی باغات داشته است. حاجی نواب اسماعیل زهی، فرزند مزار، ساکن روستای 
یوسف آباد سرجنگل، روایت می کند: «بیش از چهار هزار درخت پسته به دلیل بی آبی 
و عدم همکاری مسئولان خشک و نابود شده اند». شاه محمد، ساکن روستای هم جوار 
یوسف آباد، از نابودی ۱۰ هزار درخت پسته در یک ملک مشاع خبر می دهد و می گوید: 
«از بین ۱۰ هزار درخت ثمردار پســته، تنها ۵۰۰ عدد باقی مانده و آنها هم در معرض 
خطــر نابودی قــرار دارند. چاه آب به دلیل زلزله تخریب شــده و هیــچ نهادی برای 
بازســازی همکاری نکرده اســت». باغداران روایت می کنند: «از سرنایی تا شورشادی 
و گلچاه بیش از ۹۰ باغ پســته خشک و نابود شده اند». حاجی نظر، فرزند حاج نمرد، 
۳۳ هکتار از زمین های زراعی پســته اش را از دســت داده است. او می گوید: « بیش از 
۳۰۰ هزار اصله پســته ثمردار به دلیل بی آبی خشک شده است». حاجی اسحاق نیز 

۲۰ هکتار از بهترین درختان پسته را از دست داده است.

 روایت دوم؛ زندگی روی لبه تیغ فقر
حامد، دانش آموز مقطع متوسطه نظری، به دلیل فقر ترک تحصیل کرده است. پدر 
حامد بیکار و مادرش بیمار است. او می گوید: «اقلام مورد نیاز تحصیلی به جای خود، 
تهیه تکه های کوچک نان بر ســفره ما به سختی فراهم می شود. فقط در میهمانی ها 
گوشــت و برنج می خوریم. ترک تحصیل اجباری  تنهــا گزینه ای بود که اختیار کردم و 
با سوخت بران همراه شــدم. دوستم محسن راننده خودروی سایپا بود و من به عنوان 
شــاگرد در ازای یک میلیون تومان پذیرفته شــدم. چون بازار نوســانات داشت، گاهی 
۱۵ روز در مــرز پاکســتان انتظار می کشــیدیم تا گازوئیل فروخته شــود و یک میلیون 
تومان به حســابم واریز شــود. منبع درآمد فاطمه، بی بی گل، ماه خاتون و خیرنسا، از 
همین خودروی مشــاع بود. خودرو در مسیر کافه بلوچی دچار حریق شد و نان هشت 
خانوار قطع شد. علیرضا، محســن، مصعب و حسین نیز به دلیل مشکلات اقتصادی 
ترک تحصیل کردند و برای کارگری راهی شهرســتان شدند». حاجی یوسف کلچاتی، 
فرزند شهداد، ضمن اشــاره به از دست دادن بسیاری از اعضای خانواده اش در مسیر 
حمل مواد مخدر، بی توجهی مســئولان نسبت به مشــکلات اساسی منطقه را دلیل 
روی آوردن مردم به این مشــاغل پرخطر می داند. یوســف می گوید: «در ســال ۱۳۸۰، 
۱۰ باب مغازه روبه روی ثبت احوال ســرجنگل بنا کردم تا اطرافیان خود را از معامله 
مــواد مخدر نجات دهم، اما در تصمیمم ناکام ماندم. با وجود پیگیری های مســتمر، 

مغازه ها هنوز فاقد برق هســتند. در فاصله ۲۰۰ متری با برق، از این نعمت محرومیم. 
مســئولان پاسخ گو نیستند. در منطقه فرصت شــغلی وجود ندارد و مردم برای امرار 
معاش به حمل قاچاق روی آورده اند. دو برادرم در کویر کرمان کشــته شــدند. برادر 
دیگرم را در یکی از درگیری ها از دســت دادم و برادرزاده ام اعدام شــد. لازم می دانم 
یادآوری کنم که این قبیل وقایع مصیبت بار دامن گیر چندین خانواده در بلوچستان شده 
است. اگر مسئولان به درخواســت های قانونی ما رسیدگی می کردند، عزیزانم گرفتار 
نمی شدند و از مرگ نجات می یافتند. در روستای ما کارت خوان ها و سیگنال تلفن های 
همراه دچار اختلال می شوند و همه چیز بی ضابطه است. کولرها و پمپ آب به دلیل 
افت فشار برق از کار افتاده اند. بارها به ارگان های مختلف مراجعه کرده ام و مسئولان 
در پاسخ نهایی شان تصریح کرده اند که پرونده گم شده است! سهمیه سوخت تراکتور 
برای ۲۰ هکتار زمین کشــاورزی فقط ۲۰۰ لیتر است. از اول برج تا بیست وهشتم برای 
ســوخت تراکتور دوندگی می کنیم. پایان برج، وقتی ســهمیه سوخت اعلام می شود، 
می گوینــد کارت خوان دچار اختلال شــده اســت». حاجی نواب تصریــح دارد که او 
بارها برای حل مشــکلاتش به اداره جهاد کشــاورزی مراجعه کرده، مسئولان پاسخ 
داده اند که به کورین چیزی تعلق نمی گیرد. کشــاورزان معتقدند   بازدیدهای میدانی 
مســئولان با وعده هایی مانند پرداخت خسارت یا اعطای وام همراه بوده، اما هیچ یک 

عملی نشده است.

 روایت سوم؛ زنان کارجو در میان رنج «فشار فقر» و نابرابری
زنان کارجو نیز در میان رنج «فشار فقر» و نابرابری قرار دارند. افزایش آمار یتیمان و 
زنان بیوه، به ویژه به دلیل زندانی شدن یا مرگ سرپرستان خانواده در مشاغل پرخطر یا 
فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر، از دیگر پیامدهای این بحران است. خانم حمیرا 
ساکن روستای یوســف آباد روایت می کند که همسرش پرویز گران مایه به دلیل حمل 
مواد مخدر به ۲۲ ســال زندان محکوم شده و سه فرزندش، یوسف، هاجره و صدرا در 
فقر و محرومیت زندگی می کنند. او نبود شغل و محرومیت را دلیل اصلی گرایش به 
مواد مخدر می داند. خانم اسما نیز که همسرش رسول به اعدام محکوم شده، با چهار 
فرزند در تنگنای معیشــتی قرار دارد. او به دلیل مشــکلات مالی قصد طلاق دارد، اما 

همچنان امیدوار است همسرش بی گناه باشد و از اعدام نجات پیدا کند.

 ضرورت هم افزایی نهادهای مدنی
توسعه شــهری بدون هم افزایی و هماهنگی نهادهای ملی و مردمی امکان پذیر 
نیست. همکاری نخبگان، سرمایه گذاران و فعالان مدنی با نهادهای دولتی می تواند 
نقش سرنوشت سازی در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا کند. کشاورزان کورینی تصریح 
دارند که ناتوانی آنان در عدم بازسازی چاه های آب، کشاورزی را فلج کرده است. آنان 
از ناامیدی مطلق پس از پیگیری های مکرر به ادارات دولتی خبر می دهند و معتقدند 

که پرونده های کشــاورزان در ادارات دولتی مفقــود یا به بهانه های مختلف متوقف 
شده  است. نبود برق پایدار، فقدان جاده های استاندارد، بیمارستان، مدرسه و نانوایی، 
به رونق اقتصادی و زندگی روزمره مردم آسیب وارد کرده است. عدم دسترسی کافی 
به آب شرب، ســلامت و زندگی کورینی ها را تهدید می کند. فقدان امکانات آموزشی 
و نبــود انگیزه برای تحصیلات عالی، کــودکان را از تحصیل محــروم کرده و فقر را 
گسترش داده است. از سویی دیگر، عدم تحقق وعده های مسئولان، اعتماد مردم را به 

نهادهای دولتی تضعیف کرده است.

 لزوم توجه به راهکارهای توسعه اقتصادی
 مدیریــت منابع آبــی؛ تخصیص بودجه برای بازســازی و حفر چاه های جدید، 
بهره بــرداری از فناوری هــای نویــن، ماننــد نصب پمپ هــای خورشــیدی، اجرای 
سیســتم های آبیاری به صــورت قطره ای برای جلوگیــری از هدررفت آب و افزایش 

بهره وری کشاورزی.
 توســعه زیرســاخت ها؛ تأمین برق پایدار و نصب پنل های خورشــیدی، ایجاد 

شبکه های آبرسانی پایدار و جایگزینی تانکرها با لوله کشی
 اشــتغال زایی و توسعه اقتصادی؛ کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، 
راه انــدازی گلخانه هــا، مرغداری هــا و کارگاه های صنعتی با حمایــت مالی دولت، 
تخصیص بودجه های مشــخص برای احیای کشــاورزی، فعال سازی معادن منطقه 
و آزادســازی معــدن آهن کورین با نظــارت نهادهای ملی، حمایت از کشــاورزان و 
ارائه وام های بدون بهره، اعطای یارانه ســوخت و تجهیزات کشــاورزی برای احیای 

باغات پسته.
 آموزش و توســعه فرهنگی؛ ســاخت و احــداث مدارس در روســتاها و ارائه 
بورسیه های تحصیلی برای تشویق کودکان به ادامه تحصیل، حمایت از دانشجویان و 
ارائه کمک هزینه تحصیلی به آنان، حمایت از خانواده های زندانیان، ارائه کمک های 

مالی به زنان بیوه و یتیمان برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی.

 جان کلام
در ســکوتی عمیــق، قلم بار ســنگین احساســات را بــر دوش واژه هــا می نهد 
و در اوج ناامیــدی، «فریــاد یاری» ســر می دهد: «مردم بلوچســتان، بــا قلب هایی 
مهربــان و اراده هایــی اســتوار، در برابــر امواج پرتلاطــم چالش هــای اقتصادی، 
فرهنگــی و قهقــرای سیاســی مقاومــت کرده انــد. آنــان امــروز نیازمنــد یــاری 

ما هستند. 
بیایید دســتان پرمهر خود را در دســت یکدیگر دهیم و برای نجات و آبادانی مام 
وطن، جان فشانی کنیم. اگر وجدان های بیدار را به فریاد درآوریم، می توانیم ثابت کنیم 
که انســانیت هنوز زنده است. اجازه ندهیم زخم های کهنه بر دل های مردم اصیل و 
وطن دوست بلوچ تا ابد باقی بماند. بیایید در مسیری که به سوی امید و زندگی بهتر 

حرکت می کند، گام برداریم».

کنکور سراسری در ایران، تنها یک ابزار سنجش تحصیلی نیست؛ آینه ای است 
که کیفیت، توازن و عدالت نظام آموزشــی را بازتاب می دهد و منعکس کننده 
توانایی نظام آموزشــی در توزیع عادلانه فرصت بین مناطق مختلف کشــور 
است. در فضایی که رقابت برای ورود به رشته های پرطرفدار به شدت افزایش 
یافته است، ســهم مناطق مختلف کشور از رتبه های برتر می تواند نشان دهنده 
میزان عدالت در توزیع امکانات و فرصت ها باشــد. یکی از مناطقی که همواره 
در بحث عدالت آموزشــی مطرح می شود، اســتان های کردنشین هستند. با 
وجود پتانسیل انسانی و جمعیتی، گزارش ها و آمارها نشان می دهد سهم این 

مناطق از رتبه های برتر کنکور بسیار محدود است.
  

عدالت آموزشــی از مهم ترین شاخص های توسعه اجتماعی محسوب می شود. 
کنکور سراســری در ایران نیز سال هاســت که فراتر از یک آزمون ساده، به شاخصی 
برای ســنجش عدالت آموزشــی و توزیع فرصت ها در کشــور تبدیل شــده است. 
دانش آموزانی که از مناطق مختلف ایران وارد این رقابت می شــوند، با آرزوی ورود 
به رشته های پرطرفدار پزشکی، مهندســی، حقوق، هنر و زبان، مسیر سال ها تلاش 
را طی می کنند. اما یک نگاه دقیق به نتایج کنکور در ســال های اخیر - حتی با وجود 
محدودبودن داده ها- نشــان می دهد توزیع رتبه های برتر به شدت نامتوازن است و 
ســهم مناطق مختلف کشــور از رتبه های برتر کنکور یکسان نیست و دانش آموزان 
اســتان های کردنشــین ســهم بســیار ناچیزی در رتبه های تک رقمی و ۱۰ رتبه اول 
رشــته های اصلی دارنــد و در مقابل اســتان های برخوردار همواره ســهمی بالاتر 
داشته اند. شهرهای بزرگ و برخوردار مانند تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، یزد، 
شیراز و... تقریبا همیشــه در صدر هستند، درحالی که ســهم استان های محروم تر، 
به ویژه مناطق کردنشین مانند کردستان، کرمانشاه، ایلام و بخشی از آذربایجان غربی  
بسیار ناچیز است. این مقاله با تحلیل نمونه های واقعی و بررسی عوامل ساختاری، 
اقتصادی و آموزشی، به این نتیجه می رسد که نابرابری فرصت های آموزشی نقش 
مهمی در عملکرد نهایی این مناطق دارد. در پایان، مجموعه ای از راهکارهای عملی 

برای کاهش شکاف آموزشی ارائه شده است. در ابتدا، این موضوع پرسشی بنیادین 
را مطرح می کند: چرا دانش آموزان مناطق کردنشین با وجود استعداد فراوان، کمتر 
در میان رتبه های برتر دیده می شوند؟ آیا این تفاوت نتیجه نابرابری فرصت هاست  یا 

نمایی از شکاف عمیق میان کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور؟
 وضعیت فعلی: بررسی شواهد و داده ها

۱. رتبه تک رقمی کردســتانی ها در کنکور ۱۴۰۲: به گزارش خبرگزاری مهر، در کنکور 
سراســری ۱۴۰۲، دو دانش آموز از اســتان کردســتان به رتبه های تک رقمی دست 
یافتند: دیاکو فاروقی با رتبه ۸ در رشته تجربی و امید کتاب اللهی با رتبه ۵ در رشته 
زبان های خارجی. این خبر، اگرچه مثبت اســت، اما نمونه ای استثنائی و نه نماینده 

سهم بزرگ تری از این استان در میان رتبه های برتر است.
۲. ادعای «جای خالی دانش آموزان غرب کشــور»: در گزارشــی از تسنیم، مدیرکل 
آموزش وپــرورش کرمانشــاه اشــاره کرده کــه در میان رتبه هــای تک رقمی کنکور 
در برخی ســال ها، استان هایی مثل کرمانشــاه، ایلام، کردســتان، لرستان و همدان 
ســهمی بسیار کم  یا حتی صفر داشــته اند. این اظهار نظر حکایت از یک روند پایدار 
نابرابری آموزشــی در «غرب کشور» دارد که بخش بزرگی از آن را مناطق کردنشین 

تشکیل می دهند.
۳. گزارش آمار کلی از اســتان ها: بر اســاس گزارش «ســهم هر استان از رتبه های 
برتر کنکور» در خبرگزاری برنا، برخی اســتان ها ســهم زیادی از رتبه های برتر دارند، 
درحالی که اســتان های کردنشین در این فهرست زیاد دیده نمی شوند یا سهم اندکی 

دارند.
۴. رتبه های زیر ۳۰۰۰ کردســتانی در کنکور ۱۳۹۶: به گــزارش خبرآنلاین، مدیر کل 
آموزش وپرورش کردستان در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که دانش آموزان استان موفق به 
کسب ۹۵۳ رتبه زیر سه هزار در کنکور سراسری آن سال شدند. این عدد نشان دهنده 
فعالیت تحصیلی قابل توجه در اســتان اســت، اما تفاوت بزرگی با تعداد رتبه های 

تک رقمی (یا برتر) دارد که در سطح ملی شناخته می شوند.
۵. نابرابری طبقاتــی در نتایج کنکور: تحلیلگران اجتماعی و آموزشــی می گویند 
نتایج کنکور به وضوح نشــان دهنده نابرابری طبقاتی است. به گفته یک گزارش در 
ســایت جمهوری، دهک های بالای درآمدی (دهک های ۹ و ۱۰) بیشــترین سهم از 
رتبه های زیر سه هزار را دارند  که نشان می دهد خانواده های مرفه تر قدرت بیشتری 

در بهره گیری از امکانات آموزشی دارند.
تحلیل

با نگاهی به شواهد بالا، چند نکته شایان تأمل است:
۱. سهم نزدیک به صفر

براساس آمار رســمی «۱۰ رتبه اول هر رشته»، طی سال های اخیر گزارش های 
رســانه ای نشان می دهد که ۱۰ رتبه برتر رشــته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و 
زبان تقریبا همگی از شــهرهای تهران، مشــهد، کرج، شیراز، تبریز، اصفهان، ساری، 
بندرعباس و مانند آن بوده اند. در رشــته ریاضی، تقریبــا تمام رتبه های یک تا ۱۰ از 
شهرهای بزرگ بوده اند و هیچ نامی از استان های کردنشین دیده نمی شود. در رشته 
انسانی هم عمدتا پایتخت و شــهرهای برخوردار سهم داشته اند. در رشته تجربی 
که رقابت شــدیدتر است، در اکثر ســال ها هیچ دانش آموزی از کردستان، کرمانشاه 
یا ایلام در میان ۱۰ نفر اول دیده نشــده اســت؛ مگر در موارد استثنائی در سال های 
مختلف که تعدادشــان کمتر از انگشتان یک دست اســت. در زبان و هنر نیز روند 
مشــابهی دیده می شود. با این حال، موارد اســتثنائی هم وجود داشته اند؛ بررسی 
نفرات برتر از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نشان می دهد مهدی روانخواه رتبه ۱۰ تجربی از 
یاســوج در سال ۱۳۹۶، علی عباسی رتبه ۵ ریاضی از شهرکرد در سال ۱۳۹۸، باربد 
محمدی از ســقز رتبه ۷ تجربی در ســال ۱۴۰۰، محمد بهرامی رتبه یک انسانی در 
ســال ۱۴۰۱، غزل آرمان رتبه ۵ زبان در ســال ۱۴۰۴، دیاکو فاروقی از سنندج رتبه ۸ 
تجربی ۱۴۰۲، امید کتاب اللهی از سنندج رتبه ۵ زبان ۱۴۰۲، علی منصوریان رتبه ۳ 
ریاضی از کرمانشاه در سال ۱۴۰۲، و جواد جلیلیان از کرمانشاه رتبه ۷ علوم انسانی 
در سال ۱۴۰۳، توانستند رتبه های برتر را کسب کنند. در واقع فقط ۹ نفر در ۱۰ سال 
اخیر در رتبه های یک تا ۱۰ کنکور از مناطق کردنشین بوده اند. این نمونه ها ارزشمند 
هســتند، اما واقعیت را تغییر نمی دهند و نشان می دهند  سهم مناطق کردنشین از 
رتبه هــای تک رقمی یا ۱۰ رتبه اول معمولا بین صفر تا یک نفر اســت؛ آن هم نه در 
همه رشته ها، بلکه پراکنده و استثنائی. این در حالی است که استان های کردنشین 

جمعیت درخور توجهی دارند و به طور طبیعی باید حداقل ســهمی متناســب با 
جمعیت و ظرفیت استعداد خود در رتبه های کشوری داشته باشند، اما ندارند.

۲. چرا سهم مناطق کردنشین کم است؟
نابرابری آموزشی در کشور ساختاری عمیق و چندلایه است. مهم ترین دلایل این 

وضعیت عبارت اند از:
الف) تمرکز امکانات آموزشــی در شهرهای برخوردار: شــهرهای بزرگ دارای مدارس 
غیرانتفاعــی با کیفیت بــالا، کلاس های تســت زنی و تقویتــی، معلمان خصوصی 
حرفه ای، آزمون های آزمایشی هفتگی، فضای رقابتی و انگیزشی هستند. این امکانات 
مسیر را برای موفقیت در کنکور هموار می کنند. در مقابل، بسیاری از مناطق کردنشین 
از چنین امکاناتی محروم  هستند یا این امکانات محدود، گران یا دسترس ناپذیر است؛ 
بنابراین دانش آموزان این مناطق از همان ابتدا در یک رقابت ناعادلانه قرار می گیرند.

ب) مشــکلات اقتصادی و هزینه بالای آموزش غیردولتی: کنکور سال هاســت از یک 
آزمون علمی ســاده خارج شده و به صنعت آموزشی تبدیل شده است. هزینه های 
کلاس های آموزشــی، کتاب ها و آزمون ها، مدارس غیرانتفاعی و مشاوره تخصصی 
برای بسیاری از خانواده های استان های محروم بسیار سنگین است. در نتیجه، شکاف 

طبقاتی به شکاف آموزشی تبدیل شده و سپس در نتایج کنکور آشکار می شود.
ج) کمبــود مدارس با کیفیت بالا: تعداد مدارس ســمپاد، نمونه دولتی یا خصوصی 
معتبر در برخی شــهرهای کردنشــین بسیار کم اســت. حتی اگر این مدارس وجود 
داشته باشند معلمان باتجربه کم  هستند، کیفیت آموزشی پایین تر است، امکانات و 
منابع کمتر است. این در حالی است که بخش زیادی از رتبه های برتر کشور از همین 

مدارس برآمده اند.
د) کمبود معلم متخصص و امکانات آموزشی: در بسیاری از مناطق کردنشین هنوز هم 
آزمایشگاه استاندارد نیســت، کتابخانه غنی وجود ندارد، فضای مطالعاتی مناسب 
وجود ندارد، کمبود معلم متخصص در درس هایی مانند زیست شناســی، ریاضی و 
فیزیک دیده می شــود و وقتی پایه آموزشــی ضعیف باشد، رسیدن به رتبه های برتر 

تقریبا ناممکن می شود.
هـ) دسترســی محدود به محتوای آموزشــی مدرن: دانش آموزان شهرهای بزرگ به 
فیلم های آموزشی، بانک تست ها، کلاس های آنلاین، پلتفرم های یادگیری دسترسی 
گسترده دارند، اما در بسیاری از مناطق محروم این ابزارها یا وجود ندارند یا دسترسی 

به آنها دشوار و گران است.
۳. پیامدهای نابرابری آموزشی در مناطق کردنشین

این شکاف آموزشی پیامدهای جدی دارد:
۱. مهاجرت استعدادها

دانش آموزان بااســتعداد بــرای موفقیت مجبور به ترک شــهر و اســتان خود 
می شوند  که باعث تخلیه سرمایه انسانی منطقه می شود.

۲. بازتولیــد فقر و نابرابری اجتماعی؛ وقتی نتایج کنکور و مســیرهای شــغلی 
پردرآمد در اختیار گروه های خاصی باشد، نابرابری اقتصادی تقویت می شود.

۳. توقف توســعه منطقه؛ نبود متخصص در حوزه های پزشــکی، مهندســی، 
اجتماعی و هنری باعث کندشدن روند توسعه در مناطق کردنشین می شود.

۴. راهکارهای عملی برای بهبود عدالت آموزشی
برای کاهش این شــکاف و ایجــاد فرصت های برابر، مجموعــه ای از راهکارها 

می تواند مؤثر باشد:
۱. توســعه زیرســاخت های آموزشــی باکیفیــت: ســاخت و تجهیــز مدارس، 

آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و سالن های مطالعه ضروری است.
۲. جذب و نگهداشت معلمان متخصص: با مشوق های مالی، دوره های آموزشی 

و سیستم تدریس ترکیبی می توان کیفیت آموزش را بالا برد.
۳. ایجاد و تقویت مدارس سمپاد، نمونه و غیرانتفاعی قوی: این مدارس باید در 

مناطق کردنشین افزایش یابند و امکانات و معلمان حرفه ای دریافت کنند.
۴. آموزش آنلاین رایگان و گسترده: پلتفرم های رایگان فیلم آموزشی، رفع اشکال 

و آزمون آنلاین باید برای دانش آموزان مناطق محروم در دسترس باشد.
۵. برگزاری آزمون های آزمایشی رایگان: برای کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 

آماده سازی کنکور، آزمون های منطقه ای رایگان بسیار مؤثر خواهند بود.
۶. حمایت مالی از دانش آموزان مستعد: کمک هزینه خرید کتاب، پوشش هزینه 

کلاس ها، تأمین تبلت یا لپ تاپ و بورسیه های تحصیلی ضروری است.

۷. توانمندســازی والدین و مشاوره تحصیلی: برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
والدین و حضور مشاور حرفه ای در مدارس بسیار اثرگذار است.

۸. ایجاد مراکز اســتعدادیابی و پرورش نخبه: المپیادهای منطقه ای، دوره های 
تابستانی و همکاری با دانشگاه ها باید توسعه یابد.

۹. اصلاح سیاســت های کلان آموزشــی: افزایش بودجه مناطق محروم، توزیع 
منابع براساس نیاز و توجه جدی به توازن آموزشی ضروری است.

نتیجه گیری
با تحلیل داده های موجود، به  وضوح دیده می شــود که دانش آموزان مناطق 
کردنشــین ســهم بســیار اندکی از رتبه های برتر کنکور دارند؛ نه بــه دلیل کمبود 
استعداد، بلکه به دلیل نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی. در حالی  که 
شــهرهای برخوردار از مدارس باکیفیت، معلمان متخصص، کلاس های تقویتی و 
امکانات گسترده بهره مند هســتند، بسیاری از مناطق کردنشین همچنان با کمبود 
زیرســاخت، معلم، محتوای آموزشــی و حمایت مالی مواجه اند. نتیجه طبیعی 
این وضعیت، حضور کم رنگ در رتبه های برتر اســت. این وضعیت نشان می دهد 
عدالت آموزشــی رعایت نشده و هنوز فاصله زیادی تا برابری فرصت ها داریم. اگر 
قرار باشد کنکور معیار شایسته ســالاری باشد، باید امکان رشد و شکوفایی به طور 
یکسان برای همه دانش آموزان فراهم شود. اگر هدف، ایجاد جامعه ای منصفانه 
و توسعه محور است و عدالت آموزشی قرار است معنا داشته باشد، باید فرصت ها 
برابر شــوند و فرصت های آموزشــی به گونه ای توزیع شود که محل تولد و سطح 
درآمد خانواده، سرنوشــت تحصیلی دانش آموزان را تعیین نکند. توانمندســازی 
مدارس، تأمین معلم، آموزش آنلاین، حمایت مالی و اصلاح سیاســت های کلان 
می تواند مســیر را هموار کند تا اســتعدادهای مناطق کردنشین نیز همان گونه که 
شایسته اند بدرخشند. برای رسیدن به عدالت آموزشی واقعی، لازم است اقدامات 
جدی، سیســتماتیک و پایدار انجام شود تا دانش آموزان کُرد، کرمانشاهی یا ایلامی 
شــانس برابر با همتایان شان در تهران یا کلان شهرهای دیگر داشته باشند. تنها در 
این صورت اســت که کنکور می تواند به عنوان یک ابزار شایسته سالار واقعی ایفای 
نقش کند، نه وســیله ای برای تداوم نابرابری. سرمایه گذاری در آموزش در مناطق 
کردنشــین نه فقط یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک ضرورت توســعه ای برای آینده 

ایران است.

عدالت آموزشی و سهم مناطق مختلف از رتبه های برتر کنکور 

تأمین فرصت های شــغلی و آموزشی برابر و تحکیم زیرساخت های شــهری  می تواند روند توسعه پایدار در استان 
سیستان و بلوچستان را تسریع کند. گرچه در سال های اخیر، دولت توجه ویژه ای به این استان داشته، اما مهم ترین 
مســئله، مدیریت صحیح و پیاده سازی تصمیمات و مصوبات در مناطق محروم اســت؛ این امر به بهبود وضعیت 

اقتصادی و اجتماعی کشــور کمک می کند. استفاده صحیح از منابع و پتانسیل های بکر در استان سیستان و بلوچستان، می تواند آن را 
به یکی از قطب های توســعه در کشور تبدیل کند. یکی از علل عقب ماندگی این استان، عدم دسترسی کافی به فرصت های آموزشی 
و شــغلی عنوان شده است؛ وضعیتی که بسیاری از جوانان بلوچ را به سمت مشاغل پرخطری مانند سوخت بری و قاچاق مواد مخدر 
سوق داده و آســیب های عمیقی به جامعه وارد کرده است. اما کی مصائب و درد و رنج مردم بلوچستان پایان می یابد؟ چرا باید هر 
روز مادران بلوچستانی در سوگ فرزندان خود بنشینند؟ گزارش موجود، به مشکلات مردم کورین و شهر سرجنگل پرداخته و تصویری 
کوچک از وضعیت کلی اســتان سیستان و بلوچستان را به نمایش می گذارد. کورین با مرکزیت شهر سرجنگل، در صد کیلومتری جنوب 
غربی زاهدان و ۱۳۰ کیلومتری شــمال غربی خاش واقع شــده و از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است. شهر سرجنگل فاقد 
بیمارستان بوده و از خدمات آب و گاز نیز محروم است. ساکنان سرجنگل از سر ناچاری آب را از نواحی دور خریداری کرده و با فرغون 

و موتورســیکلت به خانه های خود می رسانند. بسیاری از روستاهای اطراف این شــهر از نعمت برق بی بهره اند. 
مردم کورین که از صبوری و نجابت ویژه ای برخوردارند، با مشکلات و دردهای مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. 
آنان بسیاری از فرزندان برومندشان را به خاطر شــرایط نامساعد معیشتی، در مشاغل پرخطر از دست داده اند. 
در گذشته، کشاورزی و دامداری مشــغله اصلی مردم این منطقه بوده اما به دلیل کمبود امکانات رفاهی و آموزشی، بسیاری ترجیح 
داده اند به شهرســتان های هم جوار مهاجرت کنند. کورین و گوهرکوه به عنوان دو قطب اصلی تولید پسته در زاهدان و خاش شناخته 
می شوند. با  این حال، شهر سرجنگل با چالش هایی جدی در دو حوزه آموزش و پرورش و کشاورزی مواجه است. نبود گاز و بیمارستان، 
فقدان زیرساخت های لازم و نابودی باغات پســته، از موانع اصلی پیشرفت در کورین به شمار می رود. به طور خاص، بحران بی آبی  
منجر به نابودی بیش از ۵۰۰ هزار درخت پســته شــده و زندگی مردم را دچار خسارات جدی کرده اســت. نگارنده سعی کرده ابعاد 
بحران ها را از زبان مردم محلی بررســی کند و سپس راهکارهایی مناســب برای نجات کورین از آسیب ها و مشکلات اجتماعی ارائه 
دهد. واقعیت این است که عدم اجرای برنامه های جامع در حوزه های کشاورزی، صنعت، مسکن، اقتصاد و زیرساخت ، سرجنگل را 

در صدر فهرست دیگر شهرهای عقب مانده بلوچستان قرار داده است.

عبدالحکیم سالارزهی

کورین؛ روایت های ناگفته و دردناک

معضــل آلودگی هــوا در ایران امروز بــه یکی از گســترده ترین و پایدارترین 
بحران های زیست  محیطی تبدیل شده است؛ بحرانی که نه تنها سلامت انسان ها 
را تهدید می کند، بلکه ابعاد حقوق بشــری و شــهروندی آن نیز هر روز آشکارتر 
می شــود. این مشکل سال هاست در تهران تصویری تراژیک تر یافته، اما واقعیت 
این اســت که آلودگی هوا محدود به پایتخت نیســت و کلان شــهرهایی مانند 
اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرج، اراک و حتی شهرهای کوچک تر نیز دوره هایی 
از آلودگی شدید را تجربه می کنند. زمانی که کیفیت هوا در محدوده ای به حدی 
می رسد که تنفس آن برای کودکان، سالمندان و بیماران خطرناک باشد، عملا با 
نقض حق بر محیط زیست ســالم، حق بر سلامت و حتی حق بر حیات مواجه 
هســتیم؛ حقوقی که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی ایران مورد تأکید قرار 
گرفته اند. حق بر محیط زیســت ســالم از بنیادی ترین مبانی تحقق سایر حقوق 
انســانی اســت. بدون محیط زیســت ســالم، مفاهیمی مانند حق زندگی، حق 
برخورداری از ســلامت، حق بهره مندی از یک استاندارد مناسب زندگی و حتی 
حق توســعه بی معنا می شوند. اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اعلامیه ریو ۱۹۹۲ به 
این حق اشاره کرده اند که هر انسان در بهره برداری از محیط زیست، توأمان حق 
و مســئولیت دارد. شورای حقوق بشر ســازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۱ و مجمع 
عمومی سازمان ملل در ســال ۲۰۲۲، این حق را به صورت رسمی به عنوان یک 
حق مستقل و جهانی شناسایی کردند. بنابراین آلودگی هوا را تنها نمی توان یک 
مشکل فنی، مدیریت شهری یا صنعتی دانست، بلکه باید آن را موضوعی مرتبط 

با آزادی ها و حقوق بنیادین انسان ها قلمداد کرد.
عمق فاجعه در ایران به حدی اســت که براساس گزارش خبرگزاری تسنیم 
و به نقل از علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در یک سال اخیر ۵۸هزارو ۹۷۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر آلودگی 
هوا از دســت داده اند و خسارت اقتصادی ناشی از این بحران حدود ۱۷ میلیارد 
دلار برآورد شده است. این آمار نشــان می دهد آلودگی هوا نه تنها یک چالش 

محیط زیستی، بلکه یک بحران ملی با پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و 
حقوق بشری اســت. علاوه بر خسارت های جانی و مالی، آلودگی هوا در ایران 
پیامدهــای ناعادلانه ای را در پی دارد و تأثیرات آن در لایه های مختلف جامعه 
به طور یکســان توزیع نمی شــود. گروه هایی مانند کودکان، سالمندان، بیماران 
تنفسی و قلبی، زنان باردار و خانوارهای کم برخوردار بیش از سایرین در معرض 
آســیب هستند. در بسیاری از شهرها، مناطق فقیرنشین در نزدیکی منابع عمده 
آلودگی قرار دارند. چنین وضعیتی مفهوم عدالت زیست محیطی را به چالش 
می کشــد؛ اصلی که تأکید دارد هیچ جامعه ای نباید بار بیش از حد آسیب های 

زیست محیطی را به دوش بکشد.
بــا وجود قوانیــن متعدد در حوزه محیط زیســت مانند قانــون حفاظت و 
بهســازی محیط زیســت مصوب ۱۳۵۳، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه و 
قانون هوای پاک ۱۳۹۶، فاصله میان قانون گذاری و اجرا بسیار چشمگیر است. 
ســاختار اجرائی حفاظت از محیط زیســت در ایران پراکنده و فاقد هماهنگی 
مؤثر است. بســیاری از دستگاه ها، وظایف محیط زیســتی دارند اما هماهنگی 
میان آنها اندک اســت و در مواردی تداخل وظایف یا فقدان مســئولیت پذیری 
نهادی به چشــم می خورد. شــهرداری ها، وزارت صمــت، وزارت نیرو، وزارت 
نفت، وزارت کشور، وزارت راه و دستگاه های نظارتی همگی در این زمینه نقش 
دارند، اما عدم یکپارچگی تصمیم سازی باعث شده روند مقابله با آلودگی هوا 

کُند و غیرکارآمد باشد.
در کنــار این ضعف های ســاختاری، بُعد فرهنگی و آموزشــی موضوع نیز 
اهمیت ویژه ای دارد. هیچ سیاست زیست محیطی پایدار نخواهد بود مگر آنکه 
در بســتر یک فرهنــگ عمومی قوی و آگاهی اجتماعی شــکل بگیرد. آموزش 

محیط زیســت از منظر تاریخی، از دهه ۱۹۷۰ و با تصویب اعلامیه اســتکهلم، 
به عنوان یکی از ابزارهای مهم تغییر نگرش و رفتار بشــر شــناخته شد. بدون 
آمــوزش، حتــی بهترین قوانیــن نیز ضمانت اجــرای مؤثر نخواهند داشــت. 
جامعه ای که نسبت به پیامدهای آلودگی هوا، نقش خود در تولید آن و حقوق 
قانونی اش در این زمینه آگاهی نداشــته باشد، نمی تواند در مسیر پایداری قدم 
بردارد. همین رویکرد است که اهمیت آموزش در مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها 
و محیط هــای کاری را دوچندان می کند. مردم باید بدانند که حفاظت از محیط 
زیست صرفا یک وظیفه دولتی نیســت، بلکه مسئولیتی همگانی است. نقش 
نهادهای حقوقی در این میان قابل توجه است. این نهادها می توانند با برگزاری 
نشســت های تخصصــی، تولید محتوای آموزشــی، همکاری با دانشــگاه ها و 
نهادهای مدنی و تبیین پیامدهای حقوقی آلودگی هوا، نقش مؤثری در ارتقای 
آگاهــی عمومی و تقویت فرهنگ مســئولیت پذیری ایفا کنــد. تحلیل حقوقی 
بحران آلودگی هوا می تواند مردم را نســبت بــه حق قانونی خود برای تنفس 

هوای پاک و همچنین وظایف مشترک شان آگاه تر کند.
در مجموع، آلودگی هوا را باید ملموس ترین و نزدیک ترین خطری دانســت 
که هــر روز بر ســلامت و کیفیــت زندگی مردم تأثیــر می گــذارد. این بحران 
می توانــد فرصتــی برای بازنگــری در شــیوه های حکمرانی، ســبک زندگی و 
رابطه جامعه با طبیعت باشــد. اگر از یک ســو، دولت ها با ارتقای حمل ونقل 
عمومی، نوســازی ناوگان فرســوده، انتقال صنایع آلاینده، توســعه انرژی های 
پــاک و اصلاح الگوهای مصرف گام بردارند و از ســوی دیگــر، مردم از طریق 
تغییر رفتار فردی و مشــارکت اجتماعی همراهی کنند، می توان امید داشــت 
که آینده ای ســالم تر و پایدارتر برای نســل های امروز و فردا رقم بخورد. محیط 
زیست میراثی نیســت که از گذشته دریافت کرده باشیم، بلکه امانتی است که 
از نسل های آینده به ما سپرده شده و مسئولیت ما در حفاظت از آن، مسئولیتی

 انسانی و اخلاقی است.

نقض آشکار؛ مرگ تدریجی
حمیدرضا اکبرپور

پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
در سال های اخیر پدیده جدیدی در زیســت جهان دانشگاهی ایران و جهان ریشه 
دوانده اســت؛ پدیده ای که می توان آن را «سلبریتی آکادمیک» نامید؛ وضعیتی که در 
آن مرز میان دانشــمند، صاحب نظر و چهره رســانه ای به  گونه ای کم سابقه مخدوش 
شــده و چهره های دانشــگاهی، بیش از شــیوه های مرســوم علمی، در صحنه های 
رسانه ای، شبکه های اجتماعی و بازار توجه فعال هستند و براساس میزان دیده شدن 
و نفــوذ رسانه ای شــان ارزش اجتماعی و حتی صنفی کســب می کنند. آنچه تا چند 
دهه پیش ویژگی دنیای ســرگرمی، ورزش یا فرهنگ عامه بود، امروز به دانشــگاه نیز 
رسوخ کرده و بخشــی از استادان و پژوهشگران را در معرض سازوکاری قرار داده که 
معیار ارزش گذاری را از سنجش علمی به سمت سنجش توجه جابه جا می کند. این 
دگرگونی صرفا ناشــی از رفتارهای فردی نبوده و از دل تغییرات ســاختاری در منطق 
تولید دانش، اقتصاد توجه و نزول جایگاه آموزش عالی ســر برآورده است؛ تغییراتی 
که برخی پژوهشگران آن را سلبریتی سازی آکادمیک نامیده اند و معتقدند دانشگاه در 
منطق جدید خود بیش از آنکه بر کیفیت معرفتی متون تکیه کند، به بازتولید نمادهای 

قابل عرضه در بازار عمومی متمایل شده است.
در  این  میان، اصطلاحاتی مانند «جامعه شناس سلبریتی» یا «روان شناس سلبریتی» 
به درستی نشان می دهد که چگونه نقش تخصصی در برخی حوزه ها به شدت تحت 
فشــار منطق شــهرت تغییر می کند. جامعه شناس کلاسیک در ســنتی که از دورکیم 
و وبر تا ســی .رایت میلــز ادامه دارد، با تکیه بر پژوهش میدانی، تحلیل ســاختاری و 
نقد اجتماعی ســخن می گوید؛ اما جامعه شــناس ســلبریتی بیش از آنکه محصول 
روش شناســی باشد، محصول شبکه های اجتماعی و توانایی ساختن «برند شخصی» 
اســت. در این وضعیت، پیام علمی اغلب به قالبی تقلیل می یابد که قابلیت انتشــار 
ســریع و جذابیت بصری داشته باشــد، حتی اگر از پیچیدگی پدیده اجتماعی فاصله 
بگیــرد. چنین گذارهایــی، همان گونه که روجــک (۲۰۰۱) و ترنــر (۲۰۱۴) در ادبیات 
مطالعات سلبریتی تبیین کرده اند، درواقع بخشی از سازوکاری هستند که در آن سرمایه 

فرهنگی از مسیر دیده شدن و نه ضرورتا از مسیر اندیشیدن افزایش می یابد.

این روند البته محدود به حوزه جامعه شناســی و روان شناســی نیست؛ در جهانی 
که زن خانه دار، آشــپز، آرایشــگر یا فروشــنده خرد نیز می تواند ظرف چند ماه به یک 
اینفلوئنسر پرمخاطب تبدیل شود، طبیعی است که استاد دانشگاه نیز با همان منطق 
وسوســه شود تا براساس ســلایق مخاطبان و آنچه به اصطلاح ظرفیت وایرال پذیری 
دارد، به تحلیل، نقد و تولید اثر بپردازد. گســترش پلتفرم های تصویری، الگوریتم هایی 
که افراد پرتعامل را در صدر قرار می دهند و ذهنیت مصرفی مسلط در فضای دیجیتال 
باعث شــده «در معرض دید بودن» خود به ارزش بدل شــود؛ ارزشی که حتی منطق 
دانشــگاه را به چالش می کشــد. همین نکته اســت که فاهــی (۲۰۱۵) آن را درباره 
«دانشمندان سلبریتی» هشدار داده بود؛ اینکه علم، اگر وارد منطق شهرت شود، ناگزیر 

بخشی از پیچیدگی و دقت روش شناختی خود را از دست می دهد.
پیامدهــای چنین تغییری تنها محــدود به نزول معیارهای علمی نیســت، بلکه 
پیامدهای اجتماعی و معرفت شــناختی گســترده ای نیز دارد. نخســت آنکه میدان 
آکادمی به  تدریج از معیارهای درونی مانند نقدپذیری، داوری همتایان و بازتولیدپذیری 
نتایــج فاصلــه می گیرد و به ســمت معیارهای بیرونــی و بازارمحور از ســنخ آنچه 
در شــبکه ها در جریان اســت، ســوق پیدا می کند. نتیجه چنین روندی آن اســت که 
پژوهشــگرانی که به  دلیل دقت روش شــناختی یا پیچیدگی موضوعات شان کمتر در 
معرض توجه عمومی اند، به حاشیه رانده می شوند و میدان به کسانی واگذار می شود 
که توانایی بیشتری در مدیریت رسانه و تولید محتوای جذاب رسانه ای دارند. از سوی 
دیگر، این وضعیت به تشــدید نابرابری های علمی نیز دامن می زند؛ زیرا کســانی که 
سرمایه رسانه ای، مهارت های شبکه ای یا دسترسی به پلتفرم های گسترده دارند، بدون 
ضرورت هم ترازی باکیفیت علمی، قدرت نمادین بیشتری کسب می کنند. افزون بر این، 
جامعه نیز در معرض روایاتی ساده سازی شده قرار می گیرد که پیچیدگی واقعیت های 

اجتماعی را تقلیل می دهند و نوعی «مصرف ســریع دانش» را جا می اندازند؛ دانشی 
که گاه بیش از آنکه تحلیلی باشد، سرگرم کننده و لذت بخش است.

از دل این مناســبات، دانشــگاه نیز نقش تاریخی خود به عنوان نهادی تولیدکننده 
دانش انتقادی را به  تدریج از دســت می دهد و به بازیگری بدل می شــود که باید در 
رقابــت با رســانه ها به  گونه ای «قابل  مصرف» باقی بماند. این همان نقطه ای اســت 
که تمایز میان روشــنفکر عمومی که در سنت های کلاســیک بر مبنای نقد ساختارها 
و توســعه بحث عقلانی در عرصه عمومی شــناخته می شــود، با «چهره آکادمیک 
سلبریتی» آشکار می شود. روشــنفکر عمومی پیام را بر مبنای نظریه و تحلیل عرضه 
می کند؛ اما ســلبریتی دانشگاهی ناگزیر است پیام را بر اساس الگوریتم، سرعت بازنشر 
و میــزان لایک و کامنت تنظیم کند. این تفاوت کوچــک در ظاهر، در حقیقت تمایزی 

بنیادین در منطق تولید دانش است.
با  این همه، آسیب شناســی این وضعیت به معنای نادیده گرفتن امکان های مثبت 
آن نیست. بی تردید رسانه ها می توانند در گسترش دسترسی عمومی به دانش نقش 
مؤثری داشته باشند و برخی پژوهشــگران نیز توانسته اند حضور رسانه ای را با حفظ 
دقت علمی جمع کنند. بااین حال، چالش اصلی این اســت که دانشــگاه نباید منطق 
خود را در برابر منطق شــهرت و توجه از دست بدهد. اصلاح سازوکارهای ارزیابی در 
نظام دانشــگاهی، بازتعریف نقش رسانه در بازنمایی دانش و تقویت سواد رسانه ای 
در جامعه می تواند مانع از آن شــود که «سلبریتی شــدن» از یک امکان، به یک اجبار 

ساختاری تبدیل شود.
در نهایــت، آنچه امروز درباره عطش سلبریتی شــدن در میان اهالی دانشــگاهی 
می بینیــم، بیش از هر چیز نشــانه ای از بحرانی عمیق تر اســت؛ بحــران جابه جایی 
ملاک های ارزش گذاری که امروزه سبب شده تا رقابت کاذبی بین استادان دانشگاه در 
جلب توجه عمومی شــکل گرفته و ما با خیل عظیمی از کانال ها و پیج هایی مواجه 
باشــیم که روزانه ده هــا محتوای نازل و کم توان به لحاظ عمــق و کیفیت در آنها به 

اشتراک گذاشته می شود.
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